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Abstract  

Nader Naderpour, a Persian pictorial poet, and Nizar Qabbani, an Arab romancer, are famous 

contemporary figures. Naderpour's poetry is a pure image. Qabbani expands love in the 

concept of all attachments and creates magnificent and pristine images. The reflection of his 

petition against the rampages and trampled women's right is shown in romances with new 

images. The theme of two poets' poems is sadness and love; Both of them moved away from 

their homeland and depict the time and place of exile. This research has a descriptive-

analytical method and evaluates and compares the prominent images of two poets' poems by 

classifying them and criticizes the use of nature effects in the structure of the images. 

Naderpour is very masterful in creating atmosphere and gives a narrative form to the poem. 

The findings show; Phenomena play a fundamental role in their image structures. Reflection 

of romantic feelings and depiction with beautiful pictures of creation makes their poetry 

attractive. The depth of thought affects both humans and beyond the ideal world, extensive 

sadness and love in the images and creates empathy. The free thought of two poets plays a 

prominent role in the formation of images and they achieve innovation with the modern 

structure. Naderpour's and Qabbani's poems are consistent and compatible in terms of themes 

and image structures. 
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 مقاله پژوهشی  

 

های نادر نادرپور و نِزار قبَّانی  بررسی تطبیقی تصویر در سروده 

   1(جهان آفرینشهای )واکاوی تصویرهای ذهنی با نگاره

   3  زوارممقدم محمد قادری ،   *3علی شریفیانمحمد،   2انیروزی زهرا ف

 چکیده 

های مشهور معاصر سرای عرب از چهره عاشقانه   و نزار قبّانی،فارسی    تصویرگراینادر نادرپور، شاعرِ  

است.    نادرپور، شعر  هستند.   ناب  دلبستگی تصویرِ  تمام  مفهوم  را در  گسترش ها  قباّنی، عشق 

بازتاب دادخواهی او از بیدادها و حق پایمال شدۀ  سازد. دهد و تصویرهای باشکوه و بکری می می 

مایۀ شعر دو شاعر، غم و عشق است؛ درون شود.  ها با تصویرهای تازه نمایان می زن در عاشقانه

روش   پژوهش این  کشند.  هر دو از وطن خود دور افتادند و زمان و مکان غربت را به تصویر می

با رده  _   توصیفی  های دو شاعر به سنجش و بندی تصویرهای برجستۀ سرودهتحلیلی دارد و 

-در ساختار تصویرها نقد و بررسی می   را های طبیعت  کارسازی جلوه پردازد و  ها می تطبیق آن 

ها نشان بخشد. یافتهدست است و به شعر گونۀ روایی مینادرپور در فضاسازی بسیار چیره نماید.  

پدیده می  آن ها در سازهدهد؛  تصویر  دارندهای  بنیادین  نقش  و   .ها  عاشقانه  احساسات  بازتاب 

شود. ژرفای اندیشگی هر دو ها می های زیبای آفرینش سبب جاذبۀ شعر آنتصویرسازی با نگاره 

حسی گذارد و هم و عشق در تصویرها تأثیر می   به انسان و فراسوی دنیای آرمانی، غم گسترده

ساختار مدرن   دارد و با  گیری ایماژها نقش برجسته اندیشۀ آزاد دو شاعر در شکل کند.  ایجاد می 

سو و قابل های ایماژ، هم و سازه   یابند. شعر نادرپور و قبّانی از نظر مضمون دست می  به نوآوری 

 .تطبیق است 
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 . تصویر ذهنی،  شعر معاصر،  نادر نادرپور،  نزار قباّنیواژگان کلیدی:  

   و بیان مسئله  مقدمه

فارسی  شاعران نوآوری  معاصر  آن  هایی به  تازۀ  نگاه  این  که  یافتند  زبان  هادست  بیان،    و  در 

و   بندیجمله  واژگان،  انتخاب  ای که درقالب شعر تأثیر بسیاری گذاشت؛ به گونه  تصویرسازی و

هایی به وجود آمد. »تحوّلات شعر  شود. در شعر معاصر عرب نیز دگرگونیتحوّلاتی دیده میپندار  

نمونه ترجمۀ  و  غربی  اندیشۀ  با  اعراب  آشنایی  متغیّر  از  تابعی  اخیر،  قرن  های شعری  عرب در 

ها و عواطف روی داده و سپس در  گونه نخستین تغییرات در حوزۀ اندیشههای فرنگی و بدینزبان

قلمرو تصویرها و سپس در زمینۀ زبان و شاید آخرین تأثیرپذیری در مقولۀ موسیقی شعر باشد.«.  

)سامرز،29ش:  1387کدکنی،  )شفیعی است«.  ذهن  در  تصویری  »ایماژ،  : 2011ش/  1390(. 

های پیرامون و آفرینش های کوتاه و تصویری، بیان روشن و آشکار، توجّه به پدیده (. سروده205

نو،   ایماژ  یادآور هایکویایماژهای  ایماژیستی است.  ژاپنی و شعرهای    اریبس  اصطلاحات  ازهای 

 غرب اتیادب درو  بود مطرح یاسلام بلاغت در گذشته از و رودبه شمار می  یادب نقد در پرکاربرد

ای است برای رساندن یافت. »تصویرگری وسیله دست فراوان تیّ محبوب به  دیجد  نقد ییشکوفا با

های ایحایی و الهامی  مورد نظر شاعر از طرق مختلف از بیان و تصاویر ساده گرفته تا روشمفهوم  

زایی و گیری و حیرتمستقیم و پیچیده. به عقیدۀ ادونیس، تصویرگری در شعر، نوعی غافل غیر

ش:  1383)عرب،نوعی رؤیاست. یعنی نوعی تغییر و دگرگونی در نظام تعبیر و تجسمّ اشیاست.«.  

های  (. شعر فارسی و عرب از نظر باورها و فرهنگ، وجوه مشترک بسیاری دارند و از گذشته113

اند. »آن چه در این صد ساله در شعر عرب اتفاق  دور تاکنون تأثیر متقابلی بر یکدیگر گذاشته

های مختصری که برخاسته از شرایط افتاده است؛ در شعر فارسی نیز روی داده است؛ با تفاوت

ها و ساختارهای حیاتِ این دو قوم است. تأثیرپذیری نسلِ شوقی و ایلیا ابوماضی  متفاوت فرهنگ

های نسل خلیل الحاوی و البیاّتی  است و تأثیرپذیری فروغ و شاملو و سپهری، همان تأثیرپذیری

تاده است؛ در  چه در شعر عرب در قرن بیستم اتفاق افو ادونیس است. با اندک تفاوتی، تمامی آن

  فارسی معاصر،   شعر  هایویژگی  (. از15ش:  1387کدکنی،  شعر فارسی نیز نظیری دارد.«. )شفیعی

  های نام  با  طبیعی  و تصویرهای  توصیف  و  عامیانه  اصطلاحات  بومی،  هایواژه  و  محاوره  زبان  کاربرد

شود. »شعر است که همین تأثیرات در شعر شاعران عرب نیز دیده می  شعر  در  ایمنطقه  و   محلیّ

های خود را در راه تکامل  کوشد که در کنار شعر معاصر جهان گامزنده و پویای معاصر عرب می

شود، حال و  هایی که از شعر مترقیّ عرب در مجلات پیشرو نشر میاستوار کند و امروز نمونه

(. در این جستار به 27هوای شعر پیشرو همه کشورهای جهان را در خود نهفته دارد. )همان:  
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-سنجش و تطبیق تصویرهای شعر نادر نادرپور و نزار قباّنی، دو شاعر معاصر فارسی و عرب می 

 پردازیم.

   بیان مسأله

  در  از تأثیرات مهم  هایی داشت کهایماژ، دگرگونی  گیریشاعرانه و شکل  دیدگاه  شعر معاصر، در

سرای عرب از شاعران نادر نادرپور، شاعر تصویرگرای فارسی و نزار قباّنی، عاشقانه  .است  شعر  زبان

های ایماژ شعر این دو شاعر، نقش بنیادینی  های آفرینش در سازه پدیده  شاخص معاصر هستند. 

مضمون و  آندارند  مشترک  غم،  های  عشق،  همچون:  گذشته،  ها  روزهای  و  کودکی  خاطرات 

نفش اساسی    های آفرینش، توصیف سرزمین مادری و شهرهای غربت در تصویرسازیتوصیف جلوه

اند. از این رو  هایی دست یافتهرسد که هر دو شاعر در ساختار ایماژ به نوآوریدارند. به نظر می

تحلیلی    _   با روش توصیفی  نویسندهاهمیت دارد به بررسی و تحلیل تصویرهای شعرشان بپردازیم.  

در ساختار ایماژها  ها را  تأثیر پدیده   های شعر نادرپور و قباّنی، مایهترین درونبا در نظر گرفتن اصلی

کوشد تا با  پردازد و میدر شعر ایشان می  های ایماژسازهکند و به تطبیق و سنجش  بررسی می

ذهنی تصویرهای  زمینۀ  در  زبانشان  و  ذهن  برجسته   واکاوی  و  روشن  نتایج  یابد.  به  دست  ای 

است.   دلنشین  و  نوآورانه  قبّانی،  و  نادرپور  پدیدهتصویرهای  و  عاشقانه  زیبای  احساسات  های 

از ویژگی ساختار    شان،های شعرآفرینش، دو نخ نامرئیِ عامل جذابیّت شعر هر دو شاعر است. 

های آفرینش، ابزار بیان احساس و عاطفۀ این دو شاعر است.  مدرن و امروزی زبان است و پدیده

ای  گیری ایماژهای تازه نقش برجستهاندیشۀ آزاد این دو شاعر در شکل  دهد؛ ها نشان مییافته

 و ساختار ایماژ قابل تطبیق و هم سوست. و شعرشان در مضمون دارد

 های پژوهش پرسش

 های آفرینش چه تأثیری در ساختار ایماژهای شعر نادر نادرپور و نزار قباّنی دارند؟ پدیده

 های نادر نادرپور و نزار قباّنی با هم مطابقت دارند؟ آیا تصویرهای سروده 

 پیشینۀ پژوهش                                                                                  

نادرپور و قباّنی دو شاعر سرشناس معاصر هستند و مخاطبان بسیاری دارند. نویسندگان بسیاری  

ای با  مقاله  اند و مقالات گوناگونی انتشار یافته است.آثار این دو شاعر را بررسی و تحلیل کرده

عنوان: »تحلیل زیباشناختی تصویر در مجموعۀ سرمۀ خورشید نادرپور« )زرین تاج واردی و مهسا 

ای با عنوان: (. مقاله111_ 131، صص29، مجلۀ زیبایی شناسی ادبی، شمارۀ  1394مؤمن نسب،  

»بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشیری و نزار قباّنی«، )جواد دهقانیان و عایشه  
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(. اماّ  90_ 117، صص:8، نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان. شمارۀ  1392ملاحی،

تا جایی که نگارندۀ این مقاله کاویده است؛ پژوهش مستقلی که به بررسی تطبیقی تصویرهای 

 .های نادر نادرپور و نزار قباّنی پرداخته باشد؛ انتشار نیافته استذهنی سروده 

 نظری مبانی  

 نادر نادرپور

پردازان با صوت و کند. موسیقیبیند و بیان میمی  ؛اندیشدتصویری و عاطفی مید،  »هنرمن

قادر به   ،حتیّ شاعران  کنند.اشی می اشان در رنگ و شاعران در زبان )مجموع لفظ و معنی( نقّ نقّ

(. 21_ 22ش:  1381)شمیسا،.«.  اشان از نقش آن عاجزند که نقّ  ترسیم و تجسیم اموری هستند 

چه شود و عناصر تصویر چنان»در کارگاه پیچیدۀ خیال شاعرانِ خلاّق، هرگونه تصویری ساخته می 

رو در انتزاع داشته باشند و از مفاهیم ذهنی بر آمده باشند؛ نشان از پیچیدگی تخیّل آفرینندۀ  

های تر یافت. در صورتخود دارند. این ویژگی در شعر فارسی، پس از دورۀ خراسانی نمود روشن

(. 313ش:  1398لی،شود«. )حسنگونه تصویرها دیده میهای دیگر از اینخیالی شعر معاصر نمونه

هایش به های طبیعی است. سرودهنگارندۀ پدیدهنادر نادرپور، شاعر تصویرگرای معاصر فارسی و  

پدیده رنگارنگی  و  نقاشیهاستگوناگونی  واژگان  با  هنرمندانه  طبیعت می  ؛  تماشای  محو  کند؛ 

 از  بیش   نادرپور  نادر  ایران،  معاصر   شاعران  میان   آورد. »در شود و تصویرهای نابی به وجود میمی

  بر   تصویر  اماّ  هست؛  رمانتیکی  نگرش  او  شعر  در  گرچه  .دارد  خاطر   تعلّق  و  توجّه  تصویر  به  همه

  زنده   و  ناب  تصویرهای  از  ناشی  هر چیز  از  بیش  شعرش  قدرت  و  است  غالب  وی  احساس  و  اندیشه

( در تهران 1929ه.ش )1308(. او در شانزده خرداد سال  411_ 412ش:  1386فتوحی،)  است«.

به دنیا آمد و از  کودکی به شعر و شاعری علاقمند بود. نادرپور در روزنامۀ »ایران ما« با شعرهای  

نیما یوشیج آشنا شد و متوجّه شد که شعر نو از نظر وزن و بیان با شعرهایی که تا آن زمان انس  

او در سن چهاردهگرفته   دارد.  تفاوت  به سبک قدیم شعر می  _ بود؛  در  پانزده سالگی  و  سرود 

آرامی پذیری از شاعران معاصر بهکرد؛ امّا با تأثیرهایی مانند: »ناهید« و »امید« منتشر مینامههفته

مکتب میانۀ خانلری بود که در آغاز با مجلۀ شیوۀ بیانش دگرگون شد. نادرپور »از وفاداران به  

های اول و دوم »سخن« همکاری مستمر داشت. پیش از آن اشعاری »علم و زندگی« و بعد با دوره

از او در ماهنامۀ مردم و اندیشه نو به چاپ رسیده و از جانب برخی از ادیبان آن حزب مورد تأیید 

نامۀ در هفته  1327تا    1322(. او از سال  82_   83ش:  1396و تشویق قرار گرفته بود.«. )یاحقی،

شرق میانه و مجلۀ علم و زندگی با فریدون تولّلی همکاری داشت. نادرپور، شعر و ادبیات فرانسه 

برای ادامۀ تحصیل به کشور فرانسه رفت و زبان و    1328را از پدر و مادرش فرا گرفت؛ در سال  
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ادبیات فرانسه را در دانشگاه سوربون آموخت. او با شاعران فرانسه آشنا شد و  به ترجمۀ آثاری  

پرداخت. شعرهایی از »بودلر«، »ورلن« و »رمبو« و شاعران نوآوری مانند »آپولینر«، »والری«، 

 1342های دیگر چاپ کرد. او در سال  »میلوش«، »الوار« را ترجمه کرد و در مجلّۀ سخن و مجلّه

به شهرهای پروجا و روم رفت و با فراگیری زبان ایتالیایی، شعرهایی از هفت شاعر را ترجمه کرد  

و در کتابی به نام »هفت چهره« از شاعران معاصر ایتالیایی چاپ کرد. نادرپور در ادارۀ کل هنرهای 

ادب امروز    سرپرستی گروه   1351بود. از سال  زیبای سابق و وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار 

های مختلف سخنرانی  را در سازمان رادیو و تلویزیون ملّی ایران را به عهده گرفت. او در دانشگاه

با دعوت بنیاد فرهنگ   1365نمود؛ تدریس و گفتگوهایی نیز با رادیو و تلویزیون داشت. در سال 

س از سالیانی زندگی  ایران در بوستون به آمریکا رفت و در آن جا اقامت کرد. سرانجام نادرپور پ 

آنجلس از دنیا رفت. کتاب شعری از نادرپور به یادگار مانده  در لوس  1378در غربت، در سال  

مجموعه که  ایناست  آن  میهای  برشمرده  دستشود: چشمگونه  و  )ها  جام  1333ها  دختر   ،)

(1334( انگور  شعر   ،)1337( خورشید  سرمۀ  آسمان1339(،  از  و  آتش  نه  سنگ  و  گیاه  تا   (، 

(، زمین و زمان  1367(، خون و خاکستر )1360(، صبح دروغین )1356ریسمان و شام بازپسین، )

ناپذیر است. هنر شاعری او  (. در شعر نادرپور هماهنگی میان خبر و تصویر، اصلی جدایی1375)

-شود. او نگاه فلسفی و خیاّم و نوآوری در تصویر، پس از مجموعۀ »سرمۀ خورشید« نمایان می

نالد. او »بیشتر دنبال یک دید تازه است؛ در مضمون ای دارد؛ از گذر عمر انسان و مرگ می نهگو

رود  و در بیان، جویای تازگی است و اصالت واقعی. تشبیه، بهترین ابزار تصویرسازی او به شمار می

انسانی در    یابد. احساس واقعی وهای آغازین تا پایانی به آرامی افزایش میکه روند آن از مجموعه

ش:  1363کوب،سازد؛ خالی از انحراف و خالی از ابهام«. )زرینالفاظ بلورین و زدودۀ او شعری می

های انحطاط را رها کنیم  (. زیرا »ما از شعر فرنگی آموختیم که بوطیقای مسلّط بر شعر دوره234

و آموختیم که زندگی را زشت و پیچیده کردن هنر نیست؛ زیبایی را در سادگی زندگی کشف  

(. نادرپور در توصیف  142ش:  1398کدکنی،شفیعی  )کردن هنر است نه در پیچیده کردن آن«.  

نفس و حدیث  )اول شخص(  شخصی  منِ  با  تصویرها  )سوم شخص( سخن  و  به جای جمع  ها 

گوید. »شرط تعهدّ شاعر فقط آن نیست که هرگز از خویش نگوید و همیشه از همگان دم زند می

مفرد را به کار و به عبارت دیگر، »ما« را جانشینِ »من« کند... اگر شاعر، غالباً ضمیر اول شخص 

  اعتنایی او به دیگران نتواند بود. ای بسا که حدیث نفس او، حسب حال جمع باشد؛ برد؛ دلیل بی

می شاعر  بگویم:  بهتر  است.  دیگری  شعر(،  )در  »رمبو«:  قول  به  دیگران زیرا  با  چنان  که  تواند 

است.«. در آنان  از  که  پنداری  گوید؛  سخن  خویش  از  چون  که  شود  یگانه  همگان  با  و  آمیزد 

  خواه  را  اشمبتکرانه  و  مستقل  احساس  و  اندیشه  فردا  شاعرِ  (. »اگر16_ 17ش:  1382)نادرپور،
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بر   امروزینش  زندۀ  زبان  که  کند  بیان  چنان ملموس و  جاندار  تصاویری با  اجتماعی،  خواه و  فردی

-سیلاب  یا  باران  و   باد  از  پارسی  سخن  فردای شده باشد؛ کاخ  استوار  ما  پیشین  بزرگان بنیاد کلام

نادرپور (.  383ش:  1398دید.«. )نادرپور،  نخواهند  گزندی  بندوباریبی   هیاهویپر  و  آلودگِل  های

رود؛ زیرا با زبان  گوی مدرن به شمار میدر نظام اندیشگی با پیوستگی دو ضد از شاعران متناقض 

فردی  _ حماسی شاعری  نا  _ غنایی،  و  آرام  روحیۀ  است؛  پارادوکساجتماعی  دارد.  و  آرامی  ها 

ها فقط در مجموعۀ »شعر انگور« است که از  سازی او جالب است. از میان مجموعه سرودهنقیضه

 اندیشد.  جوییِ زندگی میشود و به کاماندیشی دور میآن فضاهای اندوهناک و تیره و مرگ

       نزار قباّنی                                                                                                                   

ترین  سرا، پرمخاطبنزار قباّنی از شاعران مشهور معاصر در جهان عرب است. »بزرگترین عاشقانه

( در دمشق متولدّ شد. تحصیلات خود را در این شهر به پایان برد و در  21/3/1923شاعر معاصر )

التحصیل شد و سپس به استخدام وزارت خارجه  در رشته حقوق از دانشگاه دمشق فارغ  1945

های دیپلماتیک در قاهره و آنکارا و لندن و مادرید و  سال در سمت  21آمد و به مدت  سوریه در

گیری از وزارت با کناره   1966(. قبّانی در سال  461ش:  1381پکن و بیروت خدمت کرد.«. )اسوار،

الراوی  خارجه و کارهای دولتی با اقامت در بیروت، انتشارات نزار قباّنی را تأسیس کرد و با بلقیس

در بیروت کشته شد. مرگ بلقیس، زندگی قباّنی را   1982آموزگار عراقی ازدواج کرد که در سال  

متحوّل نمود؛ او لبنان را برای همیشه ترک کرد؛ در آغاز به سوئیس و فرانسه رفت و پس از آن 

در همان شهر   1998پنداشت و در سال  جا را شهر آرامش و زیبایی می به لندن کوچ کرد. او آن

 در بارۀ شعرهایش به او نسبت داده بودند نیز از بین رفت.   کم اتهاماتی را کهدرگذشت و کم

»نزار قباّنی، پرنفوذترین شاعرِ زبان عرب در عصر جدید است. هیچ شاعر سنّتی یا نوپردازی 

به اندازۀ نزار قباّنی در میان عموم دوستداران شعر نفوذ نداشته است و ندارد. وسعت دایرۀ نشر  

تیراژ  مجموعه نیست.  مقایسه  قابل  عرب  زبان  اول  طراز  شاعران  از  یک  هیچ  با  او  شعری  های 

ها و کثرت طرفداران وی در تمام نقاط دنیای عرب بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه است؛  دیوان

هاست. نزار شاعر عشق است و شاعر زن.«.  ترین مرز مشترک عواطف انسانزیرا عشق، عمومی

توان از لحاظ نفوذ  (. »در میان شاعران امروز در جهان عرب نمی113ش:  1387کدکنی،)شفیعی

خوانان و القای شور و حال در آن عاّمه مخاطبان و برخورداری از شهرت جمهور شعر دار در دامنه 

حد و مرز همگان و چاپ بیرون از شمار آثار شاعری چون نزار قباّنی  و شناختگی بسیار و اقبال بی

کاوی  بندی ادبی و پژوهش نقاّدانه و جریانگذاری هنری و نحلهیافت. صرف نظر از هرگونه ارزش

او  و جریان پهنۀ جغرافیای همزبانانِ  پر صیت و شعرش در  و  نامی  است؛ بس  شناسی شاعری 

توان یافت که روی هم رفته شمارگان عاشقان بسیار و مجذوبان پرشمار دارد. کدام شاعر را می
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آثارش از ده میلیون نسخه فراتر برود؟ این محبوبیّت و اعتبار، به هر سبب باشد؛ در خور اعتناست  

)قباّنی، دارد.«.  پی  در  را  او  تاریخی  تثبیت  سروده11_ 12ش:  1384و  انتشار  با  قبانیّ،  (.  های 

ابو خود  عموی  چون  »او  خاست.  پا  به  نمایشنامهسروصداهایی  و  شاعر  قباّنی،  و  خلیل  نویس 

از ترس کینه وحملات سنتّ پرستان مجبور به ترک سوریه شده بود؛ با  کارگردان جنجالی که 

چاپ این کتاب، جنجالی به پا کرد. حملۀ اصلی بر این کتاب نه به خاطر نوآوری در فرم شعری، 

بی  تابوبلکه  در شکستن  شاعر  تمامی  پروایی  وجود  با  این مجموعه  بود.  زن  دربارۀ  سنّتی  های 

ها به سرعت به میان مردم به ویژه جوانان رفت و نام نزار را به عنوان شاعری ها و دشمنیمهجو

تر نزار و حساسیّت  ها انداخت؛ اماّ عدۀ کثیری هم بودند که تعهدّ عمیقجنجالی و شجاع، سرِ زبان

ها به زن در جوامع ستودند. نزار با طرح ستمی که به سبب سنّتپرستی میاو را به ظلم و کهنه

چارچوب عشق و جسم زن بالاتر برده و دردی دیرین را که زنان  شد؛ مسأله را از  عربی روا می

ای به کالبد فرسودۀ شعر عرب مجبور به تحمّل آن بودند خارج کرد. اشعار عاشقانه او جان تازه

داشتند؛ دمید و به عشق و لذت مفهومی  که در آن شاعران با عصای سنّت در جاده شعر گام برمی

ترین محور و موضوع در  (. عشق، نخستین و اساسی23_ 26ش:  1401زمینی و مدرن داد. )قباّنی،

های  روشنشعر اوست و نگاه او در این قلمرو کاملا نو، زیباشناسانه، جستجوگرانه و کاوشگرِ سایه

پروایی  ذهن و ضمیر زن و مرد شرقی است. در شعرهای عاشقانۀ او، بیش از هرچیز، جرأت و بی

ها، زیبایی تشبیهات و استعارات و شکوه تصاویرِ  قه، لطفِ دستمایهسابدر اختیار مضامین بکر و بی

محسوس و جاندار مشهود است و این همه در زبانی بس نرم و هموار و سهلِ ممتنع و در وزن و 

شود. رسانایی این مضامین تنها از وسیلۀ کارآمدی چون زبان  موسیقایی سازوار و روان القا می 

آید که به زبان گفتار نزدیک و از مفاهیم و عناصر فرهنگ عامه سرشار  شعری نزار قباّنی برمی

(. »تصاویر شعری 11_ 12ش:  1384گیرد.« )قباّنی،ها هم مایه میاست و گاه از مفرداتِ گویش 

اند؛ یعنی محور  نمایند؛ در همان اوّلین برخورد، قابل فهمها که کاملاً جدید و بدیع می او، حتیّ آن

و بیشتر روابط ملموس اشیاء است... این روح شرقی با پشتوانۀ زبانی که در  تصویر در شعرهای ا

کار عشق، قریب پانزده قرن ورزیده شده است؛ وقتی با ادبیات اروپایی آشنا شد و در مسیر عوامل 

ای در شعر عربی ایجاد کرد که باید او را بلامنازع، بزرگترین  روحی جدید قرار گرفت؛ فضای تازه

 (.  115 _ 116ش: 1387کدکنی،سرای چند قرن اخیر به شمار آوریم.«. )شفیعیعاشقانه

خواستند گرایان متعهدّ به آیین کهن با نزار قبّانی مخالفت کردند و بر او تاختند و میسنّت 

های نزار که برای  که او نیز مانند عمویش سوریه را ترک کند و از سویی به دلیل سادگی سروده 

های  اقشار مختلف مردم عادی قابل فهم بود؛ مورد انتقاد شاعران سنّتی عرب قرار گرفت. »عاشقانه

های شرقی مرد  او بازتاب همۀ زوایای ذهنی و ظرایف روانشناختی و زیباشناختی زن و دیدگاه
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است. دومین موضوع شعر او سیاست است که نگاه او در این قلمرو اگر چه انتقادی است از بینش 

ترین ویژگی او زبان بس سهل و ممتنع تر نشان دارد؛ اماّ ممتازعمیق و شناخت ژرفِ سیاسی کم

ها مخاطب را مجذوب شعر او کرده است. شعر او به زبان گفتار، نزدیک و از اوست که میلیون

عناصر فرهنگ عامه سرشار است و با تصاویر محسوس در هموارترین وزن و موسیقی با حس و  

رنگ، پر تنوّع و گسترده  (. »دامنۀ تغزّل او چنان رنگ461ش:  1381کند.«. )اسوار،عاطفه نجوا می

های بسیاری را که  است و شعر او چندان با زمان پیش رفته است که چندین نسل، آوازها و ترانه

(. »اگرچه نزار، گرایشی 12ش:  1384اند.«. )قباّنی،فته از شعرهای اوست؛ مکرّر زمزمه کردهبرگر

هایی از این کار عرضه کرد، امّا جان و جمال اصلی شعر او همان  به شعر سیاسی نشان داد و نمونه

هاست... و در این کار در عصر ما بسیار موفّق است؛ به حدّی که غالب ناقدان معاصر عرب  عاشقانه

ربیعه  ابی  عمربن  طراز  در  را  عرب  _ او  ادبیات  تاریخ  عاشقانۀ  شعرهای  شاعر  قرار   _ بزرگترین 

کنند و از حق نباید گذشته که در تصویر حالات یک عاشق  دهند و او را با وی مقایسه میمی

امروزی، به خصوص در شرایط زندگی بورژوازی نوخاستۀ کشورهای شرق میانه، همان توانایی را 

عمرد )بنارد که  ربیعه  اول هجری داشت. )شفیعی  93_ 26ابی  قرن  :  1387کدکنی،  ه. ق( در 

های نثر او نیز دلکش و خواندنی است و روی هم چهل و دو دفتر در شعر (. »مجموعه113_ 115

)اسوار، است.«.  یافته  نشر  او  از  نثر  بیشتر  461ش:  1381و  و  دارد  شیوا  و  گیرا  نثری  قبّانی   .)

ها  اند که به شماری از آنهایش دربارۀ شعر است. آثار قباّنی به زبان فارسی ترجمه شدهنوشته

نزار قباّنی )گزیدۀ اشعار، عشق با صدای بلند(، ترجمۀ احمد پوری. بیروت، عشق    کنیم:اشاره می

همتا، مترجم رضا طاهری. داستان من و  سرای بیو باران، مترجم رضا عامری. نزار قبّانی، عاشقانه

های دیگر، مترجم موسی بیدج.  حسین یوسفی و یوسف بکار. بلقیس و عاشقانهشعر، مترجم غلام

اسوار. جهان  از عشق، مترجم موسی  تا سبز شوم  پوری.  احمد  بندر آبی چشمانت، مترجم  در 

رود،  های تو تنظیم می کند، مترجم سهند آقایی. عشق ما روی آب راه میساعتش را با چشم

 مترجم مجتبی پورمحسن و مهرناز زاوه و... 

 روش تحقیق  

و ای گردآوری شده است  این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل محتوا، بر اساس منابع کتابخانه

برداری در زمینۀ شعر، ادبیات و نقد ادبی فراهم شده است. نویسنده با در  با مطالعه و یادداشت

پدیده  کارسازی  گرفتن  تصویرهای  نظر  تطبیق  و  بررسی  به  ایماژها  ساختار  در  آفرینش  های 

 پژوهش: پردازد. جامعۀ آماری این برجستۀ شعر نادرپور و قبّانی می 
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بر اساس  هایی است که  های نادر نادرپور. )حجم نمونۀ شعر نادرپور، سرودهمجموعه سروده  .  1

سروده برگزیده  175سروده،    323از میان  از مجموعۀ آثار این شاعر  جدول »مورگان«، رندمی  

   شده است(.

-نزار قباّنی، تا سبز شوم از عشق )شعرهای عاشقانه و نثر قباّنی(، بلقیس و عاشقانهگزیدۀ اشعار  .  2

 ای دیگر. ه

 یافته ها و بحث 

 بررسی تطبیقی تصویر در شعر نادرپور و قباّنی 

جهان هستی عرصۀ جولان    پهنۀ بیکران  طبیعت، چشم و چراغ شعر نادر نادرپور و نزار قباّنی است.

ها،  هایش، همچون کوهها با زمین و آسمان و جلوهو تاخت و تاز این دو شاعر در شعر است. آن

ها، طلوع و غروبِ خورشید، ماه و ستارگانِ دلبند  زاران، چشمهها، سبزهها، باد و باران، گلدشت

دهند  نمایش میای  زنده  ای دارند و طبیعت را با تصویرهای زییا، تازه وآسمان و... دوستی دیرینه

  و مخاطبان بسیاری دارند؛ زیرا انسان نیز جزئی از همان طبیعت است و به آن عشق می ورزد. 

گوید: ما با قلبی تپنده، همواره به سوی توان او را شاعر نقاّشان نوین انگاشت؛ می »پل کلی که می

آفرینش که کلید اسرار همۀ چیزها در  سرچشمۀ اولیّه یعنی به قلب طبیعت و سرچشمۀ تمامی  

شود که ساختار  شویم و ثمرۀ این کاوش زمانی کاملاً جدی گرفته میآن پنهان است؛ کشیده می

 (.                                                        405ش: 1400هر چیزی با امکانات تصویری شکوفا گردد«. )یونگ،

 تصویر عشق 

نادرپور، سرشار از تصویرهای ناب، زیبا و برجسته است. دنیایی گسترده که گلچین کردن  شعرهای  

او با طبیعت، سبب پروردن نابآن ترین ها در یک مجموعه کار دشواری است. انس و دوستی 

لطیف و  چه در فراسوی تصویرهایش دیده میشود. آنتصویرها می شود؛ رنگ و بوی احساسِ 

گیرد. او برای پرداختن به موضوع های هستی بهره میدلنشینی است که برای بیان آن از پدیده

های شعر نادرپور است شود. عشق، از مضمونحسی میپردازد که سبب هماصلی به فضاسازی می

 کشد:  های طبیعی به شکل ملموسی به تصویر میکه آن را با پدیده

ریخت/ های دیدۀ او میهای گل اندود/ بر شیشهلغزید/ رگبار قطرههای پنجره میبر شیشه

 (.                                                                                                                   228ش:  1393آلود! )نادرپور،های غمباران اشک

شود؛ همچون هایش جاری میهای اشکِ غمباری که از چشمان معشوق برگونهتصویرِ قطره

نزار قباّنی، شاعر معاصر عرب نیز تصویرهای شاعرانه لغزد.  های پنجره میبارانی است که بر شیشه
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های  مایۀ سروده ها، جانآورد. عاشقانههای رنگارنگ طبیعت به وجود میگیری از پدیده را با بهره

یابد. »نگاه او در قلمرو عشق،  های جهان گسترش می. مفهوم عشق در شعر او تا بیکرانهاوست

های ذهن و ضمیر زن و کاملاً نو و منطبق بر زیباشناسی مدرن است؛ به طوری که سایه روشن

پروا و  سازد. در شعرهای عاشقانۀ او بیش از هر چیز، زبانِ بیمرد شرقی عصر خود را نمایان می

استعاره تشبیهات،  بکر،  کاربرد مضامین  به همراه  و جاندار  گستاخ شاعر  تصاویر محسوس  و  ها 

(.  90_ 117،  8کند.«. )نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شمارۀ  خودنمایی می

   گیرد:های آفرینش بهره می قباّنی نیز در بیان تصویرِ معشوق از پدیده

ش:  1383های چشمانت راه بسپارم و خیس نشوم. )قباّنی،ای بیاموز/ که زیر باران به من شیوه 

191 .) 

 اشک چشمان معشوق، همچون باران به تصویر کشیده شده است. 

گونه که نه  دهد/ آنات را دوست دارم/ چهرۀ ابرآلود و اندوهگینت را/ اندوه پیوندمان میگریه

های روان را دوست دارم/ و پشت این اشک/ پاییز را دوست دارم. دانی نه من./ آن اشکتو می

 (. 42ش: 1401)قباّنی، 

 چهرۀ ابرآلود و پاییز )چهرۀ غمگین معشوق(.                                                      ایماژها:

 (.  52چشمان تو چون شب بارانی. )همان: 

»هنرمندان بزرگ های معشوق به شب بارانی مانند شده است.  ها و ریزش اشکسیاهی چشم

کنند و اگر در این  های خصوصی خود را به تجربیات عمومی و همه زمانی تبدیل میغالباً تجربه

رود و در هر زمان دیگری که امثال  مهم توفیق یابند؛ دامنۀ نفوذ هنر آنان از زمان ایشان فراتر می

های خصوصی اتفاق بیفتد یا همان جو و فضای دورۀ شاعر حاکم باشد؛ مورد مراجعۀ آن تجربه

شتابد  (. نادرپور برای تصویرسازی به سوی طبیعتِ سبز می18ش: 1398)شمیسا،مردم خواهد«.  

 گیرد:  و از درخت و برگ و بارش بهره می

تن من درخت تر بود و پر از شکوفۀ خون/ تب تند عشق سوزاند و تکاند برگ و بارش/ عطشی  

 (.  495ش:  1393اش را/ ز شرار بادها سوخت شکوفۀ بهارش. )نادرپور،شکفت در او که مکید سبزی

درخت تر )شادابی و جوانی شاعر(، شکوفۀ خون )پربار بودن درخت(، برگ و بار    ایماژها: 

فرسا(. نادرپور در این شعر از درد دیرین خود )سرسبزی، شکوفۀ بهاری(، شرارِ بادها )عشقِ جان

سوز است.  گوید که جاندارد. او در آتش عشق گرفتار شده است و از عشقی سخن می پرده برمی

 کشد:  گونه به تصویر میهای طبیعی اینقباّنی، تصویر عشق را با پدیده

تو کبوتروار می یار/ عشق  ای  و سبز/  غریب  است/ کبوتری  تو/ کبوتری سبز  بر  عشق  بالد/ 

ها/ و چون شقایق سرخ بر  بالد/ چون باغچهمی  _ تنها    _ هایم.../ عشق تو  انگشتان من/ بر پلک
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ها/ وچون شکر در دل هلو.../ جزیرۀ عشق تو را/ خیال هم  ها/ چون بادام و صنوبر بر دامنهدروازه

ناپذیر./ ای یار/ عشق تو چیست؟/ گل یا دشنه؟/  یازد/ چون رؤیاست/ ناگفتنی... تفسیردست نمی

 (.                                                                                                      69 _ 71ش: 1378شمعی روشن/ طوفانی کوبنده/ یا مشیّت ناگزیر خداست؟ )قبّانی،

با جلوه    را  نمایش میشاعر، عشق  پدیدههای طبیعت  هایی همچون: کبوتری سبز،  دهد؛ 

ها، شقایق سرخ، بادام، صنوبر، شکر در دل هلو، هوا، جزیره، گل، طوفان. او سرانجام، در  باغچه

  و   فرشته  یا  روح  ممثل  نظر »یونگ«،  به  سود یا زیان تصویر عشق در تردید است. »پرندهبیان  

 ادبیاّت  در  است.  تخیّلات  و  هااندیشه  پرواز  رمز  چنینهم  پرنده  است.  طبیعی  ماوراء  هایامداد

-می   و   است  پرنده   روح،   اساطیری،  تخیّلات  در  وجودند.   ترعالی  هایجنبه  ممثّل  پرندگان،  هندو، 

 (.  114ش: 1398کرد. )شمیسا، سینه پرواز قفس از روح او گوییم،

ها از یاقوت/ ای رودها از نغمۀ نهاوند/ ای  بانوی من،/ ای تافته و رشته از پنبه و ابر/ ای باران

کنی/ و چون فوج کبوتر در چشمان خانه  های مرمر/ ای که چون ماهیان در آبِ دل شنا می بیشه 

 (.337ش: 1384)قباّنی،گزینی. می

ها،  های یاقوت، رودها، بیشههایی همچون: پنبه، ابر، بارانقباّنی، تصویر معشوق را با این پدیده

های  کشد که در باغدهد. او خود را همچون گنجشکی ترسان به تصویر میماهیان، کبوتر نشان می

های  مژگانِ معشوق کز کرده است. گنجشک، یکی از واژگان دلپسند قبّانی است که در سروده 

 پندارد:کند. او گاه معشوق و گاه خود را همچون گنجشک میبسیاری با آن تصویرسازی می

ایرانی است/ و چشمانت دو گنجشک دمشقی/ که میان دیوار پرواز در  حدیثت فرش  ها به 

 (.                                                                                                                 155آیند. )همان: می

کشد که پیوسته در تکاپو و حرکت  شاعر دو چشم یار را با دو گنجشک دمشقی به تصویر می

 است.               

باغ در  ترسان/  گنجشکی  که چون  است  آن  بانوی/  ای  من  بکنم.  شادمانی  کِز  مژگان  های 

 (.            337)همان: 

های من فرو خزیده  ها و یادداشتسپاس رخسار تو را/ که چون گنجشک به لابه لای دفتر

(. بلقیس، ای زیباترین  133(. ای گنجشک قلب من و ای آوریل من. )همان:  125است. )همان:  

 (.                                                                           146ش: 1378گنجشک. )قباّنی،

تو زنی هستی که در تاریخِ گُل/ و در تاریخ شعر/ و در حافظه زنبق و ریحان/ تکرار نخواهی 

 (.                                                                                                                    341ش: 1384شد. )قباّنی،

نهایت اشاره  کند. تاریخِ گل و زنبق و ریحان به زمان بیقباّنی به مقام ارزشمند زن اشاره می

کند و  دارد. )زنبق و گل در پندار شاعر حافظۀ انسانی دارند(. او پیوسته از حقوق زن دفاع می 
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های نابجا از دست رفته بود؛ دوباره به  ها و تعصبخواهد جایگاه بلند زن را که به سبب سنّتمی

 او بازگرداند.  

 تصویر کودکی 

های حسرت های نادرپور و قباّنی، تصویر روزهای کودکی است. جلوههای سرودهیکی از مضمون

های خالصانه و اشتیاق به زمان و مکانِ روزهای کودکی و خاطرات گذشته  از دست دادن یکرنگی 

ها پس از این روزهای شیرین  خورد؛ به ناخشنودی و نگرانی آنکه در شعر دو شاعر به چشم می 

-ها تأثیر می ت اشاره دارد که این اندوه گسترده در سامانۀ تصویرسازی آناز دست رفته در غرب

 گذارد.  

های روشن باران، رها شدن/ در جویبار تیرۀ ایاّم/ رفتن به سوی صبح تولّد/ رفتن به  با قطره 

ها!/ در سرزمین خاطر من، جنگ است/ جنگی که  سوی جنگل سرسبز کودکی.../ آه ای درخت

های پیری ام را/ با گریهکند،/ جنگی که خواب کودکیبامداد تولدّ را/ در سرخی غروبش تفسیر می

می برگتعبیر  عکس  چون  آبکند،/  در  بهاری/  پاییز.  های  راکد  ش: 1393)نادرپور،های 

728 _727 .) 

ها، سرزمین گویی با درختجویبار تیرۀ ایاّم، صبح توّلد، جنگل سرسبز کودکی، سخن  ایماژها:

شود و صبح تولدّ و جنگل سرسبز خاطر شاعر، بامداد تولدّ. نادرپور، پیوسته با طبیعت همراه می

کشد و حسرت از دست دادن آن روزگاران، به ویژه روزهای  کودکی را به زیبایی به تصویر می

 دهد. شیرین کودکی و رسیدن پیری را با شگردهای شاعرانۀ زیبایی نشان می

 (.   907 :باغ قدیم کودکی: دور است/ شهر شگفت نوجوانی در افق: پنهان. )همان

ها،  در فرهنگ سمبلباغ قدیم کودکی، پنهان شدن شهر شگفت نوجوانی در افق. »  ایماژها:

)شمیسا، است.«.  ناخودآگاهی  سمبل  جنگل،  و  خودآگاهی  شاعر،  (.  307ش:  1383باغ، سمبلِ 

 روزهای شیرین کودکی و نوجوانی را از دست داده است و در روزهای پیری در حسرت آن است.  

های  چون نقطه  _ هایش  نشینی، در قاب چشم تو/ نیزار کودکی/ با آن ستاره اکنون که می

 (. 603ش: 1393شب/ خطی در انتهای زمان است. )نادرپور،

های شب. در این تصویر نیز به دور بودن از کودکی اشاره شده  نیزار کودکی، نقطه  ایماژها:

                                                                                                                   است.

های  های آبی رنگ نخواهی بود.../ در شیرینی کودکان/ در بادبادک از این پس/ دیگر در دفتر

ام/ ها/ درد شعر./ تو بیرون کردی خود را/ از باغ کودکیشان/ دیگر نخواهی بود/ در دردنامهرنگی

                                                                                      (.151ش: 1401تو دیگر شعر نیستی. )قباّنی،
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                                                                                کشد. کودکی برای قبّانی نیز ارزشمند است و آن را همچون باغی به تصویر می

کبوتر کودکی تا به دوردست پرواز کرده است/ و مرا از گندم چیزی نمانده است/ تا کنجکاوی  

 (.                                                                                             295ش: 1384کبوتران را برانگیزد. )قباّنی، 

کند. او  کبوتر کودکی. قبّانی، کودکی را به کبوتر، این پرندۀ دوست داشتنی مانند می  ایماژ:

 پندارد.  نیز همچون نادرپور کودکی را دور می 

 (.                               256ش: 1401گردم! )قباّنی،گردم/ شکست خورده/ باز می ام می به دنبال آسمان کودکی

آسمان کودکی. قباّنی همچون نادرپور طعمِ تلخ غربت را چشیده؛ در آرزوی روزهای   ایماژ:

کودکی است. تصویر کودکی در پندارِ شاعر، همچون آسمان، گسترده است؛ گرچه برای شاعر 

 دست نیافتنی است.                                      

 تصویر غم 

های طبیعی به  های سیاه آن را با پدیده های پر رنگِ شعر نادرپور است که سایهغم از مضمون

ها  اند/ شب یک پریدهامید من/ مرغان روزها همه یکدرخت زندگی بیکشد:     از تک تصویر می

 (.                                                         155ش: 1393اند! )نادرپور،ها رسیدههای کلاغان شامگاه/ از دور، از دیار افقچو توده

های کلاغان  ها به تودهامید شاعر، مرغان روزها، مانندگی شبدرخت زندگی بیتک   ایماژها:

کند. تصویرِ  شامگاه. شاعر، روزهای خوشِ زندگی را از دست داده است و به غم و اندوه اشاره می

از شاخه پرندگانی است که یک یک  زندگی بیروزها )شادی(، همچون  امید شاعر  های درختِ 

اند. کلاغ از واژگان  ها رسیدههای کلاغان شامگاه از افقها )غم( همچون تودهاند و تصویرِ شبپریده

شود. او  بار و سیاه، بسیار دیده میپرتکرار شعر نادرپور است که کاربرد آن در تصویرهای اندوه

 دهد.   نشان می های غمگین را نیز با تصویرهای نوآورانهمضمون

گونه مانده است که نتوانمش شناخت. )همان:  اینک شب است و، مرگ فرا راه من هنوز/ آن

166             .) 

 دهد.                            امیدی را با تصویرِ شب نشان میشب )غربت، رنج، تنهایی(. نادرپور نا ایماژ:

ها دارد/ نه آتشبازی سرخ و ای در شمعدان شاخهبهار امسال، خاموش است/ نه شمع غنچه

ها را/ بهار امسال، بغضی در گلو دارد/ فروغ خنده از سیمای او دور است/ عروس بنفش ارغوان

ها  آفتابش زنده در گور است/ مگر سیلاب اشکش پاک گرداند/ ز لوح سینۀ او حسرت رنگین کمان

 (.  311ن: را! )هما

ها، بغض  ها، آتشبازی سرخ و بنفش ارغوان، شمعدان شاخهخاموشی بهار، شمع غنچه  ایماژها:

باری را برای بهار به  بهار، سیمای بهار، عروس آفتاب، سیلاب اشک، لوح سینۀ بهار. شاعر، روح غم



 زوارم مقدمعلی شریفیان، محمد قادریزهرا فیروزیان، محمد|   135

 

 

اش  ندارد و »فروغِ خنده« در چهرهتصویر کشیده است. به راستی این خود اوست که شور و هیجان  

 شود.                                   دیده نمی

کوبد  لالۀ لبخند من پرپر شد و بر باد رفت/ شعلۀ امید من خاکستر نسیان گرفت/ مشت می

 (. 490پایان من. )همان:  به دل اندوه بی 

لالۀ لبخند، شعلۀ امید، خاکستر نسیان، مشت کوبیدن اندوه به دل. شاعر برچیده    ایماژها:

ناامیدی پرپر لاله،  با  را  لبخندش  با خاموشی شعله و غم همیشگیشدن  را  با مشت  اش  را  اش 

های قبّانی را نیز در برگرفته است. »شعر  دهد. غم و اندوه، سرودهکوبیدن اندوه به دل نشان می

ها  عدالتی تر متعهدّ است. او از بیقباّنی، شعر انسانی است و درست به این سبب در مفهوم وسیع

کند. اشعار عاشقانۀ او در اوج خود متعهدّ کشد؛ با آن ستیز میها درد میو رنج و تحقیر انسان

 (.  11ش: 1383اش در نهایت عاشقانه است.«. )قباّنی،است و شعرهای سیاسی

ها/ عمر اندوهم/ به دیر سالی  گی دوران عمر چهرۀ من/ به کهنسالی زمین است، به دیرینه

آید/ عشق دانم/ اهمیتی ندارد بانوی من/ آن چه به شمار میخداست و دریاها/ زاد روزم را نمی

 (.                                                                                                                    43ش:  1401جاودانی من است به تو. )قباّنی،

ها/ دیرسالی دریاها. چهرۀ رنج کشپده و پیرِ شاعر  کهنسالی زمین، دیرینگی دوران  ایماژها: 

های دور است و دیرینگی اندوهش به آغاز زمان آفرینش دریاهاست.  سالی زمین و زمانبه کهن

داند  ناپذیر از انسان میکند و غمِ عشق را امری جداییشاعر به غم دیرین و جانکاه خود اشاره می 

 های آن ندارد.                                                               که از ابتدای آفرینش با وجودش درآمیخته است و هراسی از گرفتاری

اند.../  ها را سوزاندهاند/ یاسمهتاب؟/ رزها را به آتش کشیدهماه را دار زدند/ چگونه سر کنیم/ بی

حرکت  اند/ تا بیاند/ چگونه بار دیگر باران داشته باشیم؟/ باد را ایستاندهشکافتهابرها را با خنجر  

 (.  252بمانیم. )همان: 

ها، شکافتن ابرها، متوقف کردن بادها.  دار زدن ماه، آتش زدن رزها، سوزاندن یاس  ایماژها: 

از نابودی دلبستگی های جهان،  اش را پدیده تابیزده است و بیهایش اندوهگین و شتابقباّنی 

کشد. او با این تصویرها به نابودی سرزمینش همچون: ماه، گل رز، یاس، ابر و باد به تصویر می

 کند.   اشاره می

 (.                                     280با من اندکی از ابرها بنوش عزیزترینم/ اندکی اندوه. )همان: 

شاعر با آشنایی زداییِ »نوشیدن ابرها« و اندوه، در نظر دارد از غم و دردش پرده بردارد و آن 

 را آشکار کند.  

هایم بیاویز/ بکوب ای دست مرگ، ای پنجۀ مرگ/  به چاه اخترانم سرنگون ساز/ ز دار کهکشان

های شامگاهم.../ مرا، ای  ها/ گواه گریهبه تندی بر درم، تا در گشایم.../ خدایانند و اخترها و شب
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آشام تقدیر/ به گیر و در ظلمت رها کن.../ مرا در زیر دست خونآشام تقدیر!/ گریبان دست خون

کم کن،  خرد  سبوریز. نرمی  کام  در  و  ساز  غباری  چرخ/  کهنۀ  آسیای  در  مرا  ریز/  فرو  کم 

 (. 112_ 114ش: 1393)نادرپور،

های مریخ، آسیای کهنۀ چرخ.  ها، دندانها، اخترها، شبچاه اختران، دار کهکشان  ایماژها:

ها  کند و برای رهایی از شدتِ رنج و گرفتاریآمیزد و شاعر، شِکوه میتار و پودِ این شعر با ناله درمی

اند.  شده  پروردهمایۀ غمگین  اندازد. ایماژها با درونآورد و خود را در کام آن میبه مرگ پناه می

ها، دست هایی همچون چاه اختران، دار کهکشانتصویرهای کوتاه و غمبار، جاندارپنداری و ترکیب

آشام تقدیر، آسیای کهنۀ چرخ و کام سبو، آشام تقدیر، دست خونمرگ، پنجۀ مرگ، دست خون

 دهد. سخنوری و چیره دستی شاعر را نشان می

انگشتان آید:/ با آن سرانگیز میاین باد،/ این پنجۀ جادو،/ این دست شیطانی که از آفاق هول

نرم ناپایدارش/ اوراق زرّین درختان را تواند کند/ اوراق زرّینی که روزی بر درختان زمرّدگون/ 

پنجۀ بیداد  اوراق تقویم مرا پایان تواند داد/ آیا کدامین  روزی که این سرآیات سبز آشنایی بود.../  

 (.612_ 613)همان: روز خواهد بود؟ 

انگشتان نرم ناپایدار باد، اوراق زرّین درختان،  پنجۀ جادوی باد، دست شیطانی باد، سر  ایماژها: 

       )باد(.                                                                                                                         پنجۀ بیدادسر

هراسد.  شاعر، هراسان است؛ دلهره و نگرانی شاعر در تصویرها نمایان است. گویی از مرگ می

های درختان بود. از این که باد، تقویم روزهای  های تقویم عمرش به سرسبزی برگروزگاری برگ

 ترسد.                                                                                             عمرش را برکَندَ و مرگش فرا رسد؛ می

 های طبیعت تصویر جلوه

                            (. 270)همان:  ریخت.  کوفت/ وز یال او شراره فرو میتصویر باد: یک شب که باد، سمُ به زمین می

 کوبد. دهد که سمُ بر زمین میای نشان مینادرپور، تصویر باد را همچون اسبِ رم کرده

آمدۀ آب را شکافت/ از آن شکاف، ماهی خونین آفتاب/ چون شمشیر تیز باد/ چون سینۀ بر

قلب گرم دریا بر ساحل اوفتاد/ دریای پیر، کف به لب آورد و ناله کرد/ شب، ناله را شنید و به 

                                  (.                                                                                        323بالین او شتافت. )همان: 

آمدۀ آب، ماهی خونین آفتاب، قلبِ گرم دریا، دریای پیر،  شمشیر تیز باد، سینۀ بر   ایماژها:

شود. لحنِ  های دریایی دیده میناله کردن دریا، شتافتن شب. در این شعرِ کوتاه ایماژیستی، پدیده

 های تازه تأثیرگذارند و شعر به شکل روایی ادا شده است.  بیان شاعر، تصویرهای کوتاه و ترکیب
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بر باد نوشتم/ نام آن را که دوستش دارم/ بر آب نوشتم/ نام آن را که دوستش دارم/ اماّ نه باد  

 (.                                                    44ش: 1401گوشی برای سپردن دارد/ و نه آب ذهنی برای به خاطر سپردن. )قباّنی،

باد و آب همچون برگِ دفتری به تصویر کشیده شده    ایماژها: نوشتن نام معشوق بر باد و آب.

 نویسد.                                                                                      است که شاعر، نام معشوق را بر روی آن می

ها را به تصویر  تصویر پاییز: نادرپور در شعرهای گوناگون، هنرمندانه، فصل پاییز و ریزش برگ

 :های او بسیار استسازیصحنه کشدمی

های لرزان اوراق کرده است،/ چشمش هنوز در پی هر  های درختان را/ با دستپاییز، برگ

    (.671ش:1393)نادرپور، دود. برگ می 

شود که یکایکِ برگ  دیده می. تصویری از پاییز  پاییز، چشم  های لرزان پاییزدست  ایماژها: 

 کند.  درختان را نابود می

پاییز در باروت شاخهرسید:/ گوگرد برگ  با مشعل گداخته،  از شعلهها،/  او  ها،/  های مشعل 

 (. 430سوخت ناگهان. )همان: 

-با مشعل گداخته. پاییز در پندار شاعر، انسانی است که مشعل گداخته  رسیدن پاییز  ایماژها:

          سوزند.                                                                                                                       های مشعل او میهای درختان از شعلهها و شاخهای در دست دارد و برگ 

روز، میهمان  کف آن  به گردنش./  را  زرد خزان  پیچیده شال  راه دور/  ز  باد درآمد  پیر  بین 

قدر خواند و خواند که زاغان شامگاه/  درختان کوچه بود.../ چون کولیان، نوای غریبانه ساز کرد./ آن  

له را  ها/ گویی هزار چلچشب را ز لابلای درختان صدا زدند/ از بیم آن صدا، به زمین ریخت برگ

 (. 327_ 328در هوا زدند. )همان: 

ها،  بینِ پیرِ باد، شالِ زردِ خزان، مانندگی باد به کولیان، صدا زدن زاغان، بیمِ برگ کف  ایماژها: 

ها. شاعر با جاندارپنداری، وزش باد پاییزی را به تصویر ها به شکار چلچلهمانندگی ریزش برگ

های  ریزد. سازه پندارد که برگ درختانِ کوچه را بر زمین میبین پیری میکشد و آن را کفمی

اند.  شود که با هنرمندی با عناصر طبیعت ترکیب شدهای در شعر دیده میبرجسته تصویرهای  

 پرورده است.                     شاعر، سخن را به زیبایی با زبان ساده  

ها تب مرگ  غروب، گرد بلا پاشید/ به شاخهخارید.../  ها،/ تن پر آبله میزمین به ناخنِ باران

کولی سرگردان/ کنار کالبد هر برگ/    افتاد/ به زیر هر قدم باران/ هزار لاشۀ برگ افتاد.../ نسیم

 (. 252_ 254نالید.)همان: غریب و غمزده می 

باران  ایماژها: باران، تب مرگ شاخهناخنِ  آبلۀ  پر  به  ها، تن  نسیم  باران، مانندگی  ها، قدم 

ها سروده است. او  کولی، کالبد برگ، نالیدن نسیم. گویی شاعر، مرثیۀ تأثیرگذاری در سوگ برگ

ای از تصویرسازی شعر: کشد. صحنههای درخت را به تصویر میریزش باران و ریختن برگ شاخه
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افتد و  ها تب مرگ میخارد. در غروب غمگینی به شاخهاش را می، تن پرآبلهزمین با ناخن باران

نسیم، همچون کولی به گوش  افتد. صدای غریب و نالان  های باران میها به زیر قدملاشۀ برگ

نیمکرۀ    که   نویسد می  هاسمبل  در فرهنگ  است.  طبیعت  و   وجود  و   هستی   . زمین، »رمزرسدمی

و   یعنی  مثبت  اصل  با  معادل  است؛  نور  نشانگر  که  شمالی   نشانگر  که  جنوبی  نیمکره  »یانگ« 

روند«.  می  جنوب  به  شمال  از  فرهنگی  جریانات  رو  این  از  »یین« است؛  با  معادل  تاریکی است

             (. 109ش: 1398)شمیسا،

می خواهم برایت الفبای دیگر اختراع کنم/ و در آن بنهم/ آهنگ باران را/ غبار ماه را/ اندوه  

 (.    65ش: 1401ها را/ زیر چرخ پاییز. )قباّنی،ابرهای خاکستری را/ درد برگ

چرخِ پاییز. قباّنی با ایجاد صحنۀ  ها،دردِ برگ آهنگِ باران، اندوه ابرهای خاکستری، ایماژها:

         پراکندَ.                                                                                                                     ها زیر چرخ پاییز، اندوهی را در فضای شعر میریزان و خرد شدن آنبارانی در فصل برگ

چیند/ هزاران شکوفۀ بهاری/ جا سپارد/ تابستان که بساط برمیها جان میبهار که بر سر تپه

 (.                                                          191های رنگ و وارنگ. )همان: کنند بر بادبزنخوش می

جان سپردن بهار، بساط برچیدن تابستان، جا خوش کردن هزاران شکوفۀ بهاری.   ایماژها:

دهد. انسان، عاشق بهار است و همیشه نقشِ رنگارنگی  شعر، تصویر برچیده شدن بهار را نشان می

می خود  زندگی  در  را  شکوفهبهار  نقش  و  بادبزنگسترد  در  را  بهاری  خلق  های  رنگارنگ  های 

 کند.  می

)نادرپور، بود.  کبوتر  پاک  لانۀ  من،  آسودۀ  دل  کبوتر:  از  (.                                                         361ش:  1393تصویری 

 پندارد.                                                                    نادرپور، دل را »لانۀ پاک کبوتر« می

آب فراز  بر  کبوتری  چون  دلم  میو  سفر  دستانت  )قباّنی،  های      (.                                   155ش:  1382کند. 

 کشد.  قباّنی، دل را همچون کبوتر به تصویر می

جنگل: جنگل: پر از قیامِ درختان خشمگین/ در خشم هر کدام کنایاتی    تصویری از درختان

 (.                                                                                717ش: 1393)نادرپور،از کلام. 

    (398ش: 1401اند. )قباّنی، اما در این روزگار سخت/ درختان جنگل/ به مبارزان پیوسته

 هاسمبل  فرهنگ  تصویر درختان در شعر نادرپور و قباّنی همچون مبارزانِ آمادۀ نبرد است. »در

درخت، رمز حیات   دارد.  زایش و باروری رشد،  زندگی، به دلالت درخت سمبولیسم که  نویسدمی

  مطلق«  »حقیقت معادل ممات«، بدون »حیات مفهوم الیاده، نظر است. به جاودانگی فنانشدنی و

  برگ   و   شاخ  و  زمین  درخت، ریشه در  که  آن جا  از  است.  حقیقتی  چنین  سمبلدرخت،    و  است

  است، درخت،   بهشت  و  زمین  و  دوزخ   گانه:  سه  هایجهان  بین  اتصال   نشانگر  دارد؛  آسمان  در
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 )رشد  حیات  ناپذیرپایان  روند  رمز  و  اصغر(  و  اکبر  )تساوی جهان  است  آدمی  طبیعت  رمز  همچنین

 (.                             104ش: 1398است«. )شمیسا، تحول( و

شویند/ و خورشید خم کردن اندام/ پا در جوی میآلود/ بیتصویر خورشید: سپیداران خاک

آورد بوی  ها میبوسد.../ و باد از باغفامشان را گرم میران، از میان شاخساران/ ساق مرمرهوس

را.../ کنون هنگام آن است ای ترنج قرمز خورشید!/ که عکس خونین در آیینه های آب  بهاران 

 (.445ش: 1393ن را. )نادرپور،سارابخشی نگاه چشمه بنمایی/ و برق زندگی

ران، ساق مرمرفام سپیداران، وشوی پای سپیداران در جوی، خورشید هوسشست  ایماژها:

آیینهپیام خورشید،  قرمز  ترنج  باد،  چشمهآوری  نگاه  آب،  و های  شیرین  تصویرِ  شعر،  ساران. 

هایی از امید در  زمینهشود. پسحسی میدهد که سبب همدلنشینی از رسیدن بهار را نشان می

  وهم و   و   تخیّل  سمبل  آیینه،  که  نویسد می  ها سمبل  فرهنگِ  هستۀ درونی شعر نهفته است. »در

  به   آیینه  سمبولیسم  است.  جهان  انعکاس  و  اندیشیخود  وسیلۀ  فلاسفه،  نظر  از  است.  اندیشه

  انسان   خودآگاهی   در  جهان  دارد.  انعکاس  خاصیت  هم  آب  زیرا  است؛  مربوط  آب  سمبولیسم

  جهان   به  آیینه  خلال  از  روح  تکثّر روح بود.  سمبل  آیینه،  بدوی،  مردمِ  نزد   در  شود.می  منعکس

  پوشاندند می  را  آینه  کسی، روی  مرگ   هنگام   در  که  را  کهن   رسم  آن  نکته  این  و   کرد می  عبور  دیگر

آینه،  نظر  به  دهد.می  توضیح  گرفتند؛می  دیوار  طرف  به  را  آن  یا فلر«،   جادویی   سمبل  »لوئف 

 (.   120_ 121ش: 1398است«. )شمیسا، ناخودآگاه خاطرات

ای است/ بر سینیِ فلزّیِ های او:/ خورشید، تخم مرغِ درشتِ شکسته گاه در آیینهشهری که گاه

                                                                                                      (.803_  805 ش:1393)نادرپور،چرکینِ آسمان. 

سازد. او خورشید را تخم مرغِ نادرپور در شعر »پاریس و تائیس« ایماژ نغزی با خورشید می

 پندارد که بر سینیِ فلزّی چرکینِ آسمان قرار گرفته است.   ای میدرشتِ شکسته 

ناخن می پنجۀ خورشید/ سرانگشتان خونبه  را  آسمان  را در خاک می خراشید  مالید.  آلود 

 (.                 373ش: 1393)نادرپور،

از غروب خورشید است که سرخی آن در ناخن خورشید، پنجۀ خورشید. صحنه  ایماژ: ای 

 کند.                                                                                          گری میآسمان و زمین جلوه

 (.                   430توپ بزرگ خورشید از بام آسمان/ در کوچه پرت شد. )همان: 

دهد  صحنۀ غروب آفتاب و ناپدید شدن خورشید از آسمان را با تصویر توپ بزرگی نشان می 

 شود.که از بام خانه به کوچه پرت می

(.                        477کنند. )همان: در آسمان خالی، پرواز می  /_ های سرخ و زرد بادکنک _ خورشید و ماه 

 شود.   های سرخ و زرد دیده میتصویر زیبایی در همانندی خورشید و ماه به بادکنک
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ام/ خورشید اسباب بازی شدهاز روزی که عاشقم شدی/ هیچ چیز چون پیش نیست/ کودکی  

                                                                                                                                     (.57ش: 1401او. )قباّنی، 

قباّنی، ساده  تصویری  نشان    زبانِ  بازی  اسباب  به شکل  را  )معشوق(  تصویر خورشید  است. 

 دهد. می

می تو/  خورشید  پیرامون  سیاّرات/  تمام  )قباّنی،  و  را 81ش:  1378گردند.  معشوق  شاعر   .)

پندارد.                                                                                                          در  خورشید می 

ش:  1401کند. )قباّنی،ای از تو/ طلوع میچشمان تو/ هیچ پیشگویی امکان ندارد/ خورشید به اشاره

311.) 

 تصویر وطن/ شهر غربت

ها:/ به لالای  کجایی، ای دیار دور، ای گهوارۀ دیرین!/ که از نو، تن به آغوشت سپارم در دل شب

 (. 922_ 923 ش:1393آسا دیده بر بندم. )نادرپور،نسیمت، کودک

دهد و وطن را همچون گهوارۀ کودکی  آشکارا نشان مینادرپور، عشق به سرزمین مادری را  

 رسد.  های نسیم آن به آرامش میپندارد که با لالایی کشد و خود را کودکی می به تصویر می

بر دل است/ که  پردهچهرۀ دمشق/ گنجشکی  نوک  هایمان/  آرام/  انگشتانمان/  بر  و  هایمان/ 

های دمشق/ مقیم خاطر ماست. رازقی و شب بو/ و خانهزند./ دو سال گذشت مادر!/ و شب/ و  می

 (.  139ش: 1378)قباّنی، 

داشتنی به تصویر ورزد و دمشق را همچون گنجشکیِ دوستقباّنی نیز به سرزمینش عشق می

هایمان( و جسم )انگشتانمان( اوجای دارد. شب،  هایمان(، زندگی )پرده کشد که بر روح )دلمی

                              های دمشق، همیشه در خاطر شاعر حضور دارند و فراموش نشدنی هستند.                                                                بو و خانهرازقی، شب

از حریر نازک مهتاب های دور/ پیراهن سپید هان، ای »ونیز« من،/ ای دختر خیال!/ چون 

تاج ماه/ وز غرفۀ کبود افق، سر به در کنی/  عروسان به بر کنی/  چون آسمان به سر نهدت نیم

 (.  162ش: 1393ها. )نادرپور،مانی به انتظار که از بام آسمان/ پاشند بر تو پولک و نقل ستاره

های بکر طبیعت را به شکل زیبا  های آن موفّق است. او پدیدهنادرپور در توصیف شهر و جلوه

انگیزِ های شگفتدهد. ونیز در این شعر با توصیفای به زندگی مدرن شهری پیوند میو هنرمندانه

پندارد که  کشیده شده است و آن را دخترِ خیال می نور مهتاب، هلال ماه و ستارگان به تصویر  

هاست و  کند )شب مهتابی( که از جنس حریر نازک مهتابپیراهنِ سپید عروسان را بر تن می

نهد )هلال ماه در آسمان(. این دخترِ خیال )ونیز( از غرفۀ کبودِ  تاج ماه را بر سرش می آسمان، نیم

پولک و    ماند تا ستارگان را به آیین شادباش از بام آسمان همچونکند و منتظر می افق نگاه می
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نقل بر سرش بپاشند. تناسب واژگان حریر، پیراهن سپید عروسان، نیمتاج، غرفه، پولک و نقل  

 یادآور صحنۀ مراسم عروسی است.   

ش:  1401کرد چون ماهی. )قباّنی،در پی بیروتی هستم.../ که رقص در صفحات دفترمان می

205           .) 

دهد که برایش عزیز و دوست داشتنی  قباّنی، تصویر شهری در غربت )بیروت( را نشان می  

 است.

خداوند نقشۀ بهشت را در لبنان می جوید/ و دریا در دفتر آبی رنگش به دنبال نام او می  

    (412گردد.../ ستارۀ شب، دستانت را به من بده/ ای سوسن همه شهرها. )همان:

ورزد. شهری که دریا  پندارد و به آن عشق میشاعر، لبنان را همانند ستارۀ شب و سوسن می

 د.جوینام آن را در دفتر آبی رنگش می

 گیری نتیجه 

های تصویر شعر نادر نادرپور و نزار  های جهان در سازهپدیده دهد؛  های این پژوهش نشان مییافته

و از آن همچون   های هستی دارندای با پدیدههر دو دوستی دیرینه  قباّنی نقش بنیادینی دارد. 

ای ها با تصویرهای ذهنی، جهان گستردهگیرند. آنابزاری برای بیان احساس و عاطفه بهره می

می به  خلق  و  آرمانی دست میکنند  دنیای  است. فراسوی  هنرمندی  تصویرساز  نادرپور،    یابند. 

و فضاهای  و عشق است    رنجِ غربت  هایش غم،بسیاری از سروده   مایۀدرون  .شعرش، تصویر ناب است

دست است و شعرش گونۀ  آورد. او در فضاسازی بسیار چیرهآلود، تیره و غمگینی به وجود میمه

-کند. ساختار اصلی حسی ایجاد میسازد که همای میروایی دارد. تصویرهای تأثیرگذار و برجسته

مایۀ شعر قباّنی، عشق و زن است گیرد. درونترین ایماژهای او با تشبیه و جاندارپنداری شکل می

دهد. او در شعر از گسترش میهمچون وطن، انسان و...  ها،  که آن را در مفهوم تمام دلبستگی

  شود.ها نمایان میو عاشقانه  تصویرهای تازه   کند که بازتاب آن دردفاع میحق پایمال شدۀ زن  

تصویرهای شعر قباّنی، با شکوه و بکر است. هر دو شاعر از وطن خود دور افتادند و زمان و مکان  

دهند  کشند و حسرت روزهای از دست رفتۀ کودکی و خاطرات را نشان میغربت را به تصویر می

ها پس از روزهای شیرین از دست رفته در غربت و عشق به  که این بازخورد به ناخشنودی آن

گذار است.  ها تأثیرسرزمین مادری اشاره دارد که این اندوهِ گسترده در سامانۀ تصویرسازی آن

تصویرهای عشق، کودکی، غم، طبیعت، وطن، شهر غربت در شعر هر دو شاعر ساختاری نزدیک  

  اندیشند که این ژرفای اندیشگی و غم و اندوه گسترده ان و رنج او میدارند. هر دو به انس  به هم

شان،  های شعربیان گویا و دلنشینی دارند و از ویژگی  دو شاعر،سازند. هر  را در تصویرها نمایان می
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های پیرامون و  ساختار مدرن و امروزی زبان و کاربرد واژگان بومی و رنگ اقلیمی است که جلوه

آن شاعرانۀ  تصویرهای  در  غربت  میشهرهای  دیده  آنشود.  ها  آزاد  شکلاندیشۀ  در  گیری ها 

یابند  هایی دست مینادرپور و قباّنی در تصویرسازی به نوآوری  ای دارد.ایماژهای تازه نقش برجسته

 .سو و قابل تطبیق استشود و شعرشان همو تقلید یا تأثیر مستقیم در آن دیده نمی

 منابع 
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